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  وجود شناسي عرفاني

 ∗زكريا بهارنژاد

  چكيده

وجودشناسي از موضوعات و مسايل با اهميـت در حـوزه فلـسفه و عرفـان اسـت، بـه                    
انـد    هم فلاسفه و هم عرفا مدعي     . رود  طوري كه محور اساسي اين دو دانش به شمار مي         

 پيـدايش برخـي از      اين اشتراك در لفظ موجب    . است» وجود مطلق «موضوع دانش آنها    
چه آنهـا   «لغزشها در حوزه فلسفه و عرفان به ويژه براي پيروان فلفه صدرايي شده است               

به هنگام بحث از اصالت وجود و مسايل مربوط به وجودشناسـي بـراي تاييـد نظـرات                  
 جز اشتراك در    –كنند در صورتي كه هيچ اشتراكي         هاي عرفا استشهاد مي     خود به ديدگاه  

ودشناسي صدرايي و وجودشناسي عرفاني وجـود نـدارد، زيـرا اصـالت              ميان وج  –لفظ  
وجود صدرايي در قلمرو وجود امكاني مطرح گرديده است، بـدين معنـا كـه وجـود در           

كـل ممكـن زوج تركيبـي لـه         (باشند    قياس با ماهيت كه هر دو مربوط به عالم امكان مي          
د مطلـق وجـود واجبـي       ليكن مقصود عرفا از وجو    . داراي اصالت است  ) ماهيه و وجود  

گويـد مـرادش وجـود        است و عارف هرگاه و هركجا از وجود يا اصالت آن سخن مـي             
  .در اين مقاله تلاش تا تفاوت اين دو ديدگاه تبيين گردد. خداست و نه چيز ديگر

  .شناسي، وجود مطلق، سلسة وجود، ظهور وجودشناسي، معرفت: هاي كليدي واژه

                                                            
 نشگاه شهيد بهشتي عضو هيأت علمي دا ∗
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  مقدمه 

مـي دانـسته،     »موجـود بمـا هـو موجـود       « را    فلسفه اولـي     ضوع مو از آن رو كه ارسطو    
فلـسفه  بـه   پـس از او       نيـز  نامنـد، و   مـي ) ontology(  وجود شناسي  را فلسفه اش  فلسفه

انـد و     البته ارسطو و ابن سـينا چنـين ادعـايي نكـرده           . سينا نيز چنين نسبت مي دهند      ابن
 معرفـت   و شناسـي    وجـود ح  اصطلا دو   .اند   موصوف نكرده   به چنين نامي    خود را  فلسفه

  .دن به كار مي رو در برابر هم1شناسي
 مطـرح   در تـاريخ فلـسفه غـرب      واژه وجود شناسـي را      نخستين كساني كه     درباره 
  :وجود داردعقيده گونه  ، سهاند هساخت

  اند؛ ه اين واژه را رايج ساختون وسطا در قرنويسندگان مدرسي) الف
 ـ شاگرد دكارت ) ب اصـطلاح  نـسبت مـي دهنـد كـه         2گ  نـام يونـانس كلاوبـر     ه   ب

»ontosophia«3 به كار برده است.   
    5. اين اصطلاح را جعل كرده است1366در سال 4 رودلف گركيلينوس)ج
  

  سلسله معرفت و سلسله وجود 

بـود؛   عالم در سلسله وجود، بر انسان مقدم         ،دكارت در نظام سنتي غرب تا پيش از      
 پس از او عالم و در مرحلـه         ،وان سر سلسله  س جهان خدا به عن    به اين صورت كه در رأ     

، بدين   بود مطابق در اين نظام با سلسله وجود      سلسله معرفت نيز  . داشتآخر انسان قرار    
)  subject( كه اصـل و سـوژه      نخست عالم را بايد شناخت       ، معرفت  كسب معنا كه براي  

                                                            
1.  )epistemology( 

2.  ) Johannes clauberg( 

 )حكمت وجودي(. 3

4. ) Rudolf gorclenius (  

 )ontology(بخش انتولوژي : (؛ پل ادواردز6/124: كاپلستون: ك.ر. 5
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نند نظام فلـسفي    هاي فلسفي ما    البته در برخي نظام   . ، خدا و انسان را    است و از طريق آن    
 شـباهت   به برهان صديقين حكيمـان مـسلمان       بسيار كه برهان وجودي او      قديس آنسلم 

 گيرد و بـه معرفـت خـدا از طريـق عـالم            معرفت خدا به طور مستقيم صورت مي      ،  دارد
  : به اين ترتيب بودسلسله وجود در نظام فلسفي پيش از دكارت . نيازي نيست

  خدا . 1
   عالم .2
  انسان . 3

  ت له وجود از نظر دكارسلس

دكارت نخستين فيلسوف غربي بود كه جاي عـالم و انـسان را در سلـسله وجـود                  
كـنم پـس    فكر مي  1با اثبات قضيه كوجيتو    او از    .جا كرد ه   و در واقع آنها را جاب      ير داد تغي

 طريـق معرفـت      انـسان از    و  ناميـد  3 و عالم را ابژه و فرع      2 و اصل    ، انسان را سوژه   هستم
  : عرفت از نظر دكارت بدين صورت است سلسله م، بنابراين.د كرد ياخدا 

  )انسان( من .1
   خدا .2
  4عالم. 3

  

  وجود شناسي در فلسفه اسلامي 

 مـشاء، اشـراق و    (هاي فلـسفه اسـلامي       له وجود شناسي در هيچ يك از شاخه       سئم
 در ضـمن    ، بلكه معرفـت شناسـي     شناسي تفكيك نشده است   از معرفت ) حكمت متعاليه 

                                                            
1.) cogito ergo sum( 

2 .)subject( 

3 .)object( 

  .151، 152: ژان وال:ك .ر.  4
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  . شناسي مطرح شده است ودوج
ــابر كــه اصــطلاح وجــود شناســي و    آن دســته از فيلــسوفان غــرب معيارهــايبن

 فلـسفه   انـد، تعمـيم داده  هاي پيش از پيدايش اين دو اصطلاح         شناسي را به دوره     معرفت
وجـود   ويـژه فلـسفه يونـان و قـرون وسـطا،      در مقايسه با فلـسفه غربـي بـه          را اسلامي
وجـود مطلـق     »موجود بما هـو موجـود     «رد؛ زيرا مقصود ارسطو از      تر بايد ياد ك   شناسانه
؛ كاپلـستون،   154،  1380: ژان وال (. جوهر نـامتغير  را درنظـر داشـته اسـت            بلكه او  ،نيست

،  و به همـين سـبب      ، و نه از وجود    گويد فلسفه ارسطو از موجود سخن مي      در   )1/335ج
 .نه فلسفه اصـالت وجـود     اند،    يدهامن 1فلسفه اصالت ماهيت   ، فلسفه او را   فيلسوفان غربي 

دهد كه از لوازم و آثـار        تشكيل مي  را   اساس فلسفه ارسطو   ماده و صورت     ، بر اين  افزون
  .به شمار مي روندماهيت 

مـي دانـد و      وجود مطلق  فلسفه اسلامي مشائي موضوع فلسفه را            با وجود اين،  
اشراق و  (هاي بعدي    سفهاين سنت فلسفي در فل    . كندآن را به واجب و ممكن تقسيم مي       

 او با   .نمود يافت بيشتر   در فلسفه ملاصدرا     ادامه يافت و وجود شناسي    ) حكمت متعاليه   
   .پرداختتري به فلسفه خود   وجود  شناسانه،لت وجودطرح نظريه اصا

  

  وجود شناسي در عرفان اسلامي

 رداخـت پ مي معرفت شناسي     به  بيشتر شبه لحاظ اهداف  تا پيش از ابن عربي      عرفان  
 ـ   ميعارف حقيقت هستي را      زيرا ؛تا وجودشناسي  وجـود  [واقـع او      در .ناسدشخواهـد ب

له معرفـت   گيرد و تنهـا دغدغـه اي كـه دارد، مـسئ           ، خدا و اعيان را مفروغ عنه مي       ]عالم
  .است 

او مؤسس عرفـان    . دگرگون شد  به طور اساسي      ابن عربي  سرنوشت عرفان پس از     

                                                            
1) .essentialism( 
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  محقق و متفكـر ژاپنـي       3ايزوتسو.  در اسلام است   2د وحدت وجو   و طراح نظريه     1نظري
  :نويسد باره مي در اين

يترين مفهـومي   كليد)  وجود ( esseو  ) موجود (ensمفهوم هستي با معناي      
فلـسفه او   . دهـد   الـشعاع قـرار مـي     عربـي را تحـت      است كه انديـشه ابـن     

شناسـانه بـودنش بيـشتر از       خداشناسانه است، ولي در عـين حـال وجود        
 همين امر دليل آن است كـه حتـي خـود مفهـوم خـدا                 .استسي  خداشنا

جـا فقـط     داراي جايگـاه فريـد در اسـلام اسـت، در ايـن              كه عموماً  )االله(
نوي دارد چنانكه اينك خواهيم ديد، خدا عرضي است، يعني          جايگاهي ثا 

، حـق ] ذات[در صورتي از چيزهاي باز هم ازلي تر يعني          . اي است جلوه
: ايزوتـسو يوشـهيكو   ( .  پايه اصلي اين جهان بيني است       مفهوم هستي  تحقيقاً

1377 ،40(  
ــك  ــام چيتي ــز   4ويلي ــايي ني ــشرق امريك ــسنده و مست ــي نوي ــن عرب ــسفه اب  را ، فل

نامه (» عربي است   هاي فلسفه ابن    وجود از دغدغه  «  : او مي نويسد   مي داند شناسانه  وجود

   )39 شماره 1382مفيد، سال نهم آذرودي 
  :نويسداو مي. نامد ابن عربي را فلسفه وجودي مي فلسفه يفي نيزدكتر ابوالعلاء عف

 راجـع بـه      چرا كـه هماننـد فيلـسوفان ديگـر         بي ترديد ابن عربي فيلسوف است؛     «
  اما فيلسوفي عارف است كه رسوم و رموز صوفيان را بـراي            .طبيعت هستي، مكتبي دارد   

  )23، 1380:عفيفي( .سخن گفتن از فلسفه خود برگزيده

                                                            
1 .(theoretical mysticism) 

2 .)unity of Being( 

3 .)(izutus 

4 . )William chitick(  
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  د نزد ابن عربيومعرفت و سلسله وجسلسله 

 را بـه ماننـد      ، تفكيـك در مراتـب     عربيفلسفه مبتني بر وحدت شخصي وجود ابن      
 در فلـسفه    ، شايد  با اين حال   .كند  فلسفه هاي مشائي و به خصوص صدرايي مطرح نمي        

 بـه   در فلسفه او   و مراحل معرفت و وجود      را يافت،   سلسله معرفت و وجود     بتوان نيزاو  
  :كرد ترسيم مي شرح زير

  مراحل وجود

  ذات حق .1
 فيض اقدس.2

 فيض مقدس.3

 عقل .4

 مثال.5

 طبيعت.5

 بـه   ) تجلـي ذاتـي    (شود و در نخستين تجلي خـود             وجود از ذات حق آغاز مي     
جا به فيض مقدس و از فيض مقدس به عـالم           كند و از آن    و تنزل مي   فيض اقدس تجلي  

گونـه تجلـي    كه تنزل حـق بـه       گفتني است   . بيعتعقل و از عقل به مثال و از مثال به ط          
يتي كه قرار دارد، نـور افـشاني         مقام و موقع    همان  يعني حق تعالي در    است و نه تجافي؛   

كه مكـان و موقعيـت       نه اين  ؛كند و فيوضات خود را به مادون و مخلوقات مي رساند          مي
 .بيه مـي نماينـد     تـش  افكني خورشيد، به پرتو تجلي حق را    . خود را رها سازد و تنزل كند      

بـر خـلاف قطـرات بـاران كـه          . افشاندميخورشيد در همان مداري كه قرار گرفته، نور         
  . آيند ي ديگري فرود ميو در جايكنند  مي مكان قبلي خود را رها ،موقع تنزل

  مراحل معرفت

  )ا تعين اولي احديت و (فيض اقدس 
 )احديت و مقام اسماء و صفاتو( فيض مقدس 
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 )ظ فعلامجرد هم به لحاظ ذات و هم به لح موجود (عقل 

 )موجودات مجردي كه ماده ندارند ولي مقدار دارند(مثال 

 )عالم جسماني(طبيعت 

هويت مطلق و دور از دسترس بـشر اسـت،           ذات حق، غيب الغيوب، كنز مخفي و      
  . ندارندحتي انبيا و اوليا به آن دسترس

مـي   كشف و شهود     با  ليكن است،خارج از مرتبه عالم     كه فيض اقدس،    با وجود اين  
  .  و به خصوص انسان كامل توان شناخت و معرفت آن را داردتوان بدان نظر كرد

، از   دارد »ما سـوي االله   « ؛ يعني آنچه نام     شود عالم از مرحله فيض مقدس شروع مي      
.  اسـت  پـذير  معرفت نيزشود و مراحل پس از آن براي افراد عادي           فيض مقدس آغاز مي   

  : ره ذات حق گفتهقيصري دربا
و اما الذات الالهيتة فحار فيها جميع الانبياء و الاولياء، كما قال صـلي االله               «

؛ 121؛ فرغـاني،  1/210،172،17:قيـصري ( »تكما عرفنا حق معرف: عليه و آله

  )29 و 65، 1380:؛ جامي335 و 1/612، 1423:عربي ابن

  

  وجود شناسي عرفاني

 بـه   ؛استا اهميت در حوزه فلسفه و عرفان        وجود شناسي از موضوعات و مسائل ب      
فلاسفه و عرفا موضـوع دانـش       . به شمار مي رود    اين دو دانش     محور اساسي طوري كه   

. انـد   گزيـده  يعني وجود بدون تعين و تشخص و بدون قيد و شرط             خود را وجود مطلق   
ظـر   به لحاظ مفهومي متعـدد و از ن        يعني ( وجود را با وحدت مساوق     ناافزون بر اين، آن   

  .دانندو آن را امري بديهي و اصيل مي) باشند  ميمصداق متحد
اشـتراك  . دارد لفظي تنها جنبه متون فلسفي و عرفاني وجود اين، چنين اشتراكي در 

عقيده و هم فكـر بـا        ، پاره اي از فلاسفه را هم       برخي به خطا و اشتباه     در لفظ سبب شده   
 بـه ملاصـدرا و       فرهنگ علوم عقلـي   اب    نويسنده كت  نمونه،   براي .بدانندبرخي از عرفا    

 ،1375 :سـجادي (يـاد مـي كنـد       » كثرت موجـود  « و  » وحدت وجود «  طرفدار    را قيصري
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مي نمايد؛ زيرا لازمه كثرت موجود پذيرفتن نظريه تـشكيك در            اين ادعا نادرست     )828
 ، خـدا در رأس سلـسله      در اين نظريه  . است جهان   سلسله مراتب دار بودن    مراتب وجود 

 حقيقت برخوردار هـستند، هـر       د قرار دارد و مراتب متوسط و مادون سلسله هم از          وجو
يات فلسفي خود    ملاصدرا در نظر   .ي برخوردارند ضعيف از وجود    تر در مراتب پايين   چند

 مـشكّك و داراي مراتـب شـدت و ضـعف،            ي امر ، وجود از نظر او    .چنين اعتقادي دارد  
  . استو حادث و قديم تأخر، علت و معلول، واجب و ممكن تقدم و

گيرد و   خدا قرار    آنكه در رأس    ي نمي داند   داراي سلسله مراتب    را قيصري وجود اما  
از نظر قيصري و ديگـر عرفـاي پيـرو          .  داراي حقيقت باشند   مراتب متوسط و مادون نيز    

ذات وجـود     مـصداق  تنها يعني   ؛است» وحدت شخصي «الدين عربي وجود داراي      محيي
لا «، عارف وحدت وجودي بـه جـاي         در واقع .  است )ود الا االله   لا موج  (واجب الوجود   

 ،ت اساسـي و جـوهري     و با توجه به ايـن تفـا       »وجود الا االله  لا م «: گويد  مي» معبود الا االله  
  . عقيده ياد كرد توان هم را نميقيصري و ملاصدرا 

  وجـود شناسـي عرفـاني      تبيـين براي جلوگيري از اين گونه خطاهـا و اشـتباهات،           
  بيـان    نيز هاز اين رو، تفاوت آن با وجود شناسي در نزد فلاسف          . ه نظر مي رسد   ضروري ب 

هاي خود فصل و يا فـصولي را بـه بيـان تمـايز و                 البته عرفا همواره  در كتاب      .شودمي  
چنـد  . انـد   يان اصطلاح خود و فلاسفه در باب وجـود شناسـي اختـصاص داده             تفاوت م 

  .كنيم نمونه را ذكر مي
  :نويسد  در تفاوت اين دو اصطلاح مي)قمري 898 -817( جامي الرحمانعبد) الف

 يعنـي  شـود؛ متكلم، عارض بر ماهيـت و حقـايق مـي         وجود نزد حكيم و     
امـا نـزد عـارف      . گـردد   آنها مي  معروض و وجود عارض      ]حقايق[ماهيت

 )همـان حقـايق و ماهيـت      (د، وجـود معـروض و موجـودات مقيـد           حمو
اصطلاح فلاسفه و متكلمـان     ( دو تعبير    و ميان اين  . شوندعارض بر آن مي   

م و فيلسوف وجود را امر عرضـي        لزيرا متك ؛  تفاوت زيادي است  )  عرفا و
و » وجود مطلق در خارج موجود نيست     « : گويند  لذا مي  .و تبعي مي دانند   



97 

عارف محقق  . دانند كه مصاديقي در خارج ندارد      امر ذهني مي   آن را صرفاً  
 ـ » ج موجـود اسـت    وجود مطلق در خـار    « :معتقد است   او هـيچ    جـز ه  و ب

غيـر  ( زيرا ما سواي او هر چـه هـست، اعتبـاري             موجود ديگري نيست،    
  )21، 1380 :جامي( .است) اصيل

 از جمله عارفاني است كـه در زمينـه        )  قمري 673 و يا    671.م(الدين قونوي   صدر
 : او مي نويسد.اي داردوت دو اصطلاح در باب وجود شناسي سخن ارزندهتفا

  يكي از آن نظر كـه صـرفاً        :دانسته باشي وجود داراي دو اعتبار است       اگر  
چنين وجودي اختـصاص بـه      ).  وجود من حيث هو وجود     (وجود است   

) كه پيش از اين اشاره نمـوديم      چنان(وجود از اين لحاظ     . حق تعالي دارد  
) و تنهـا  (رسم، نـسبت و حكـم اسـت         ،  فاقد كثرت، تركيب، صفت، اسم    

  )278، 1379 :ويقون(. وجود صرف است
و اعتبار دوم عبارت است از وجود معين، اضافي و مقيد يعنـي وجـودي               

كند و در هر مكان به تناسب استعداد محـلّ          كه در اعيان خارجي تنزلّ مي     
  )292همان، (. كندظهور و تجلّي مي

نيــز معتقــد اســت ميــان )  قمــري835. م(الــدين علــي بــن محمــد تركــه صــائن 
-ظي وجود دارد و مـي      لف ر يعني متكلمان و فلاسفه، اشتراك     ل نظ اصطلاحات عرفا و اه   

  :نويسد
رود، بـه جهـت اشـتراكي كـه بـه           از الفاظي كه در عرفان به كار مي       بدان كه برخي    

گردد و سبب   لاح اهل نظر و تحقيق در آنها هست، موجب خلط و اشتباه مي            لحاظ اصط 
 )در بيان اصطلاح عرفـا    (زم است   شود تا يكي به جاي ديگري به كار رود، بنابراين لا          مي
لفاظ مشترك ميان اهل     از جمله ا   ،او در ادامه   )26،  1352:ابن تركه (. ين نكته توجه شود   به ا 

كند بـه هنگـام تعريـف       سفارش مي  و به فلاسفه     موجود برمي شمرد  فظ  نظر و عرفا را ل    
نهـا را بـه     ه مقـصود آ    آن را با الفاظ واضح و روشن بيان كنند تا خواننـد            ،وجود) لفظي(

شناسي عرفاني و تفـاوت     گفتار آمده، ضرورت بحث از وجود      با توجه به     .راحتي دريابد 
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  .شود باب وجودشناسي؛ بيشتر احساس ميآن با عقيده فلاسفه در

  ف عرفا با فلاسفه در وجود شناسياشتراك و اختلا

ه بداهت  آيد كه فلاسفه و عرفا تنها در مسئل       بررسي متون فلسفي و عرفاني بر مي      از  
انند وجود مطلق، اصالت وجود،     ل م ديگر مسائ با هم توافق نظر دارند و در        مفهوم وجود   

 هـم  اختلافات اساسي و بنيادين با وحدت وجود، مساوقت وجود با وحدت و تشكيك،      
 فكري در عـالم اسـلامي       در اين مقاله تلاش شده تا موارد اختلاف اين دو جريان          . دارند

  :تبيين گردد
  مطلقوجود) الف

د غير مقيد و مشروط و يا وجود نامحـدود و نـامعين             مقصود از وجود مطلق، وجو    
فلاسـفه  . را گويند  و محض    تبه بيان ديگر، وجود مطلق همان وجود صرف، بح        . است

كه هيچ نـوع مـصداقي       وجود مطلق را مفهومي ذهني و انتزاعي مي دانند         برخلاف عرفا، 
، فرد وجود به شمار مـي رود        ر خارج موجود است   چه د  آن نااز نظر آن  . در خارج ندارد  
  در ضـمن فـرد موجـود       ،هم كـه در خـارج موجـود اسـت         ي  كلي طبيع و نه خود آن و      

 طبيعـي امـري انتزاعـي و         كلـي  ،در هر حال  .  عين وجود فرد است    شود و به تعبيري،     مي
از نظـر عرفـا در خـارج         وجـود مطلـق      لـيكن،  . و نه محسوس   معقول به شمار مي رود،    

 همان واجـب الوجـود      ، و يك فرد و مصداق هم بيشتر ندارد و فرد وجود           د است موجو
  .بالذات است

وجـود  «داننـد و نـه        مـي » مطلق وجـود  « را   رسد، فلاسفه موضوع فلسفه    به نظر مي  
 قيـد    از هـر    و رهـا    يـا مطلـق    ، وجـود   با اين بيان كه    .ستكه موضوع بحث عرفا   » مطلق

اند و يا مقيد به قيد و       ه ابن سينا و ديگران گفته     ك چنان است؛... رياضي، طبيعي، منطقي و   
، وجود مقيـد     ناميده مي شود و در فرض دوم       شرط است؛ در صورت اول، مطلق وجود      

بر اين اساس نيز نظريه فلاسفه در       . و غيره  مانند وجود كمي، كيفي، جسماني       و مشروط، 
سر و كار دارنـد و  ا مفهوم وجود   ب يعني آنان    ؛اي مفهومي است   باب وجود شناسي نظريه   
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  .جزيه و تحليل عقلاني مي كنند تاآن ر
فـشان از   انـد كـه مقـصود و هد         فراواني تصريح نموده   تعابير و اصطلاحات    با  عرفا  

  : از جملهوجود، وجود حق تعالي است،
؛ 727-728/ 1؛ همـان،  1423،2/403:ابـن عربـي   ( . اصل الوجود و هـو الحـق      

   ) 227 و 239/ 6 ؛ همان، 7/504همان، 
   ) 109 و 403 ، 2 ؛همان، 7/504همان، ( . فالحق عين الوجود

   .  )260 و 255 ؛ 239/ 6همان،( . أن الحق هو عين الوجود
  : نويسد  مي»  يوسفيفص« قيصري نيز در شرح 

، عبارت از حق تعالي اسـت و وجـود    د است وجود، از آن جهت كه وجو     
ه و ظـل حقيقـت       وجود اعيان ثابتـه همـه سـاي        ذهني، خارجي و اسمائي   

   )477/ 1:قيصري ( .وجودند
  : نويسدچنين  مي را عربي با صراحت بيشتري مقصود عرفاابن 

  ) 19 و 4/100، 1423:ابن عربي( .فالوجود المحض هو االله
  : گويد چنين مي هم

 .خلـق هـو العـدم    ان الوجود هو الخير الخالص و الحـق هـو الوجـود و ال             
  ) 2/516 و 3/53، 1380: جامي(

 معاني(اي ذوق صوفيانه     به معن   ياد شده،  كه اصطلاح وجود در موارد    مهم اين   ته  نك
نـي وجـود بـه معنـاي         يع نيست، بلكه وجود به معناي بودن و هـستي،        ) وجدان و يافتن  

،  مقابل عدم به كار رفته است       وجود در  ،به بيان ديگر  . فلسفي و ما بعدالطبيعي مراد است     
  . برنده كار ميهمان معنايي كه فلاسفه بدرست به 

  اصالت وجود ) ب
. ي در وجود شناسي فلـسفي و عرفـاني اسـت           از موارد اختلاف   مسئله اصالت وجود  

، تنهـا   هـاي فلـسفي   ، زيـرا در ميـان روش      كليت مسئله پيـشين را نـدارد      البته اين مساله    
 مـشائي و    ين شيرازي بدان معتقدند و اين مسئله براي فلاسفه        لهن پيرو صدرالمتأ  فيلسوفا
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 استاد ملاصـدرا    تاريخي از زمان ميرداماد    لحاظ   اين مسئله به    .  است راقي مطرح نبوده  اش
 مطرح گرديده و شـخص ايـشان مـدافع اصـالت ماهيـت بـوده                اسلاميه   فلسف درحوزه  

  ) 10سبزواري ، ( . است
مطابق قاعـده    . رايي در قلمرو وجود ممكن الوجود مطرح است       اصالت وجود صد   

: فيلسوف صدرايي استدلال مـي كنـد      » ه و وجود  هي له ما   تركيبي  ممكن زوج  كلّ«فلسفي  
  خدا جا كه  از آن  .، امري انتزاعي و اعتباري است     اصيل و ماهيت   ممكن الوجود  وجود در 

،  منـدان علـم اصـول      ، به تعبير دانـش    سوفان، وجود محض و مطلق است     از نظر اين فيل   
 بحث اصالت وجود و يـا   زيرااست؛  خارج از موضوع اصالت  وجود يا ماهيت تخصصاً

از آنجا كه خدا     . وجودي دارد  ني است كه ماهيت و    مكم موجود   اصالت ماهيت در مورد   
دربـاره او    اين بحـث در فلـسفه صـدرايي           نيست،  مركب  است و   بسيط وجود صرف و  

  . شودمطرح نمي
  بـه اصـالت وجـود در واجـب الوجـود           در ميان حكمـا   » ذوق تالة «  تنها گروه    البته
: آملي( .عدها از آن عقيده روي برگرداند     ، اما ب  آنان بود  ملاصدرا در آغاز برعقيده   . معتقدند

  )  88/ 1بي تا،
 الوجود، اصالت وجـود   مي كوشد از تحليل عقلاني ممكن      ملاصدرا   حكمت متعاليه 

، آن را در    به هنگام بررسـي هـر واقعيـت ممكـن         گر   تحليل فيلسوفاثبات كند؛ يعني     را
 وجـود    كـه  ردي ـگگاه نتيجه مي  كند و آن   ماهيت تجزيه مي   ود و ذهن خود به دو جزء وج     

 ماهيـت حـد  به تعبيـر دقيـق   . شوديت بر اساس آن ساخته و انتزاع مي       اصيل است و ماه   
  . وجود است

  هم بـه آن اشـاره نمـوديم،        تريشطور كه پ   همان ، عرفاي پيرو ابن عربي    اما مقصود 
 اسـت كـه وجـود        وجود خداوند  ،در نظر آنان  وجود اصيل   . وجود مطلق و صرف است    

 از  به بيان ديگـر،   . سواي حق ، اعتباري و مجازي است      وجود  ما    و حقيقي و واقعي دارد   
اسناد وجود بـه    و  » الي ما هو له    « به حق تعالي، اسناد حقيقي يعني       وجود نظر عرفا اسناد  
  .است» اسناد الي غير ما هو له« يعني  مجازي ،غيرحق تعالي
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و اصالت وجود عرفاني فاصله بسيار اسـت؛ زيـرا كـه            درايي   ص ميان اصالت وجود  
يكي دانستن   ، تفاوت بسيار با هم دارند و بنابراين       الوجود با واجب الوجود بالذات      ممكن

  .  استآنها بسيار نادرست
  مقابل داشتن و نداشتن وجود ) ج

  و بنابراين مقابل   مطابق اصالت وجود عرفاني، وجود منحصر در ذات خداوند است         
از نظـر   . ت تا در مقابل وجود او قرار گيـرد        ندارد؛ زيرا جز وجود حق تعالي چيزي نيس       

همان واجب الوجود بالذات و وجـود مطلـق و محـض            » موجود بما هو موجود   «عارف  
  . است كه يك فرد و مصداق بيش ندارد

؛ اين تقابل ساده نيست   .  وجود است   مقابل  در اصالت وجود صدرايي     ماهيت ،ليكن
عبد الـرزاق    و   يعلي تبريز ملا رجب ي كه برخي از فيلسوفان مانند محقق داماد،         ه طور ب

 مـدافع و    حكمت بوعلي؛  مؤلف كتاب     و در اين اواخر علامه حائري مازندراني       لاهيجي
به بيـان ديگـر، در اصـالت وجـود صـدرايي وجـود در       . اند طرفدار اصالت ماهيت بوده 

ابراين، نـزاع دربـاره اصـيل يـا اعتبـاري بـودن             رود و بن  به كار مي  ) ماهيت(مقابل كثرت   
  .وجود وماهيت است

  سازگاري و ناسازگاري وجود با كثرت ) د
ملاصدرا  تر نيز آمده عرفا به وحدت شخصي وجود عقيده دارند، اما            پيشچنان كه   

مقابل وحدت شخصي وجود،     بنابر   وجود. كندشكيك  مراتب وجود دفاع مي     تاز نظريه   
همـي و خيـالي     ، كثـرت و    و بنـابراين   بالذات انحصار دارد  اجب الوجود    و در زيرا   ندارد؛

 او  ي از آن حق تعالي است و موجودات سايه و يـا ظـل             وجود حقيق ؛  است  و نه واقعي    
 زيـرا سـراب     توان با سراب مقايسه كرد و با آن يكي دانست؛         سايه و ظل را نمي     .هستند

 تبعـي و    ي دارد كـه البتـه     قت ـ حقي كـه سـايه   كذب محض و فاقد واقعيت است و حال آن        
 سايه و يا عكـس    .سايه هم وجود نخواهد داشت    ،   است؛ اگر صاحب سايه نباشد     عرضي

 وجـود   مـي دهنـد و     عكس را نـشان       سايه و  كه صاحب دارند   حقيقت   تنها همين اندازه  
 وجـود   اما مطابق نظريه تشكيك در مراتب وجود، جهـان داراي سلـسله           . ندارندمستقل  



102 

هـم وحـدت    . س آن قـرار دارد    اي از هستي دارنـد و خـدا در رأ           رهاست كه هر كدام به    
، وجـود   بنـابراين . حقيقـت دارد  مطابق اين نظريه حقيقي است و هم كثرت بهـره اي از             

گـردد  ا در اين وجود شناسي كثرت نفي مي        زير ؛ است شناسي عرفاني با كثرت ناسازگار    
ر دمعتقدنـد، امـا كثـرت       ثـرت   البته عرفا هم به نوعي به ك      . شود وحدت اثبات مي   و تنها 
، در مظاهر وجود است كـه        كثرت عرفاني  . دارد تفاوتر نظر فلاسفه    دن با كثرت    انظرآن

 خـود از نعمـت       و هـستند واقعـي خـدا       همان كثرات ظهور و نمود موجـود       موجودات،
كـه همـه     مراتب است    ، در  نظر فلاسفه  با وجود اين، كثرت در    . اند  محروم) بودن(هستي  

ها از سنخ بود هستند و      ، كثرت  از حقيقت برخوردارند و به بيان ديگر       اي  ونهمراتب به بگ  
  ) 155، 1379: ؛ علي بن احمد167، 1378: آشتياني(. نه از سنخ نمود

  وجود فلسفي و وحدت وجود عرفاني  وحدت )هـ
 عرفاني  در وجود شناسي  ل اختلافي    موضوع و مسئله وحدت وجود از جمله مسائ       

، معلـوم مـي گـردد كـه ايـن           ت و توجه در متون فلسفي و عرفاني       دق با   . است و فلسفي 
دانش مطرح است و اندكي همانندي بـا         اشتراك لفظي در اين دو       گونه به   ئله نيز تنها  مس

  وجود  وسنخ مفهوم وحدت وجود در نظر فلاسفه  به معناي واحد بودن             زيرا   هم ندارد؛ 
حتـي   نظـر فلاسـفه   از   وجـود به بيان ديگـر، مفهـوم        .است) وحدت سنخي و مفهومي   (

كجا كـه   به اين معنا كه لفظ وجود در هر مورد و هر          ؛   است مشترك معنوي فلاسفه مشاء   
انـسان وجـود    «و يا   » كوه وجود دارد  «: يميگو  وقتي مي  .ك معنا بيشتر ندارد   ، ي به كار رود  

 ـ زارهگدر هر سه    مفهوم وجود   .  »خدا وجود دارد  « : يمهمانند آن است كه بگوي    » دارد ه  ب
 .، نقيض عدم و نيستي است     چنين وجود يك اندازه و به يك معنا به كار رفته است و هم           

 هاي آنها يكي اسـت و     محمول،  با هم تفاوت دارد    موضوع هر سه گزاره      با وجود اين كه   
 مقصود فلاسفه از وحدت وجـود      . شمار مي رود   آنها به دهنده  مفهوم وجود عامل پيوند     

  .رود ي مفهومي به شمار ميحث باشتراك معنوي وجود است كه
 بـدان   ؛   اسـت   وحدت شخـصي   شناسي عرفاني  وجود  در مقصود از وحدت وجود   

در عـالم تنهـا يـك       و   يك مـصداق بيـشتر نـدارد         )نه مفهوم آن  (معنا كه حقيقت وجود     



103 

و ظـل همـان يـك       نمـود سـايه     و  ظهـور    هست وديگر چيزها     موجود حقيقي و واقعي   
  ) 40 و 36 ، 39، 1378:اي ؛ قمشه29 و 67، 1380: جامي(. روند موجود به شمار مي

  : ،ازجمله دواصطلاح درباب وحدت بيان كردتوان ميانرا هم مي هاي ديگري تفاوت
براي نمونـه،    عارض بر ماهيت مي شود،       و است   وحدت فلسفي امري عرضي   . 1  

نـوان   و واحد به ع     موضوع   ، انسان به عنوان ماهيت    »احد است انسان و «: گوييم    وقتي مي 
 به لحاظ ذات خود، نه واحـد اسـت،  )  ماهيت (انسان  . محمول  بر آن عارض شده است      

 كثرت است كه واحد و كثيـر مـي   نه كثير و نه چيز ديگر  و تنها با عروض وحدت و يا      
 همـان   شـود،  عارض بر انسان مـي     چه، آن از آن رو، وحدت مساوق با وجود است       . شود

 . مـي كننـد    تـصديق  دارنـد وآن را      ين نكته توجـه    ا فلاسفه صدرايي نيز به   . وجود است 
 ، رازي ،    246 ، سـهروردي ، المطارحـات ، ص          366سينا از مقاله سوم، بهمنيار، التحـصيل ، ص           ابن(

    )64 ، 332 صص 1 ، تعليقه آملي ، ج 86 ، 87 صص1فخر الدين ، المباحث المشرقيه ، ج 
، اما از   داند  ض بر ماهيت مي   عار)  ذهني    (ر را به لحاظ تصو     وجود حكيم سبزواري 

  شمارد متحد با آن مي) جيت و عينيترخا(نظرحقيقت 
       تصوراً و اتحدا هوية   ان الوجود عارض المهيه 

   )18تا،  بيسبزواري، (
، آن را پذيرنـد وجـود بـر ماهيـت را مـي       فلاسفه صدرايي عـروض      كهوجود اين با  
 ـ       كنند   مي توجيه د يعني در واقـع ماهيـت بـر وجـو         د،؛آن را از باب عكس الحمل مي دانن

   )1/52 تا،  بي:آملي(. گرددعارض مي
  و  انتزاعي يمفهومعرفا از وحدت،     مقصود   ؛، وحدت ذاتي است   اما وحدت عرفاني  

، بلكه مقصودشان از وحدت يك موجود حقيقي         نيست كه عارض بر ماهيت شود      ذهني
  ) 19:قونوي (. د.بسيط است كه مبدأ جهان هستي به شمار مي رو

 « ، فلاسفه كـه محـور بحثـشان       رودثرت به كار مي   قابل با ك  وحدت فلسفي در ت   . 2
 . . . و يا كثيـر و        را يا واحد    موجود ،  ، در تقسيمات وجود   است» موجود بما هو موجود   

برند و معتقدند بـين آن دو       وحدت را در مفابل كثرت به كار مي        ، آنان  بنابراين .مي دانند 
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؛ 1214 /3،  1380:؛ ابن رشد  91 و   143 ،   319،  1377:ارسطو(. ر است تقابل عدم و ملكه برقرا    

   )551 ، 2همان،
 زيرا  قابلي هم ندارد؛  در صورتي كه از نظر عرفا وحدت امر بسيط و ذاتي است و م             

، كثرتـي وجـود     كثرت است و بنابر وحدت شخصي وجـود       مقابل داشتن فرع بر وجود      
 ديگـري نيـست تـا در         حق موجود  ندارد و وجود منحصر در ذات احديت است و بجز         

   )167 و 409، 1352  آشتياني،؛255، ص علي بن احمد(. مقابل او باشد
 و وحدت عددي از لوازم ماهيت به شمار         ، وحدت عددي است   وحدت فلسفي . 3
  اگر مـاهيتي را .ت كه فرض تكرار در آن وجود دارد  وحدت عددي وحدتي اس   . مي رود 

 يافته است، به لحاظ عقلي فرض فرد ديگـري بـراي            مثال در نظر آوريم كه وجود     براي  
عرفاني، وحدت حقه حقيقي است كـه در        وحدت  با وجود اين،    .دپذيرميماهيت امكان   

رود و     به شمار مـي    ، امري بسيط مي   وحدت ذاتي . آن، وحدت عين ذات موصوف است     
 ـ  صرف الشيء «: اند  تعدد و تكثر در آن راه ندارد؛ زيرا حكما گفته           » . لا يتكـرر   ي و  لا يتثنّ

  . )184 و 180، 40، 1378: اي ؛ قمشه29، 1380: جامي(

  احكام وجود از نظر عرفا 

انـد، برخـي از     عرفا نيز همانند فلاسفه، در باب وجود شناسي احكامي را بيان كرده           
 ابـن  فـصوص الحكـم  مقدمه قيـصري بـر   . اين احكام سلبي و برخي ديگر ايجابي است   

 و تحقيق به شمار مي رود و در صورت لزوم از منابع             عربي محور اين بخش از پژوهش     
  . ديگر هم استفاده خواهد شد

  احكام ايجابي وجود ) الف
مقصود از احكام ايجابي وجود، آن دسـته از احكـام اسـت كـه وجـود را بـا آنهـا                      

احكام ايجـابي وجـود بـه       . توان نسبت داد  توان توصيف كرد و يا آنها را به وجود مي           مي
  :شرح زير است
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  كليت و فراگيري . 1

گسترده و عام است به طوري كه همـه حقـايق و اعيـان را               حقيقت وجود، حقيقتي  
مقصود عرفا از كليت و توسعه، گستردگي مفهـومي وجـود نيـست، بلكـه               . گيرد  دربرمي

از نظـر ابـن عربـي، حقيقـت وجـود ماننـد             . مرادشان از كليت، مصداقي و عيني اسـت       
و رحمتي وسـعت    « كه رحمت بنا به فرموده خدا       م چنان است؛ ه » رحمت مطلقه  الهي   «

گسترده و عام است؛ فيض وجودي حق تعالي نيز، عام و گسترده و هم چون               » كل شيء 
؛ 161و154 ،   1378،153 : ؛ آشـتياني   1378،222 :ايزوتـسو  (. اي است   جاري در رودخانه   آبي

  ) 21 ، 20، قونوي

  تر از همه ظاهر و روشن. 2

د بـه    حق تعالي كه همان حقيقت وجـو       ايجابي وجود آن است كه      له احكام   از جم 
 او بـه خـود      تـر اسـت؛ زيـرا     و موجودات ظـاهرتر و روشـن      رود، از همة اشيا       شمار مي 
   )25: جامي(.  اوستو پيدايي ساير هستي ها به واسطهپيداست 

كه شـدت   چنان  هم است؛» الظاهر بذاته و مظهر لغيره    « ، همانند نور    حقيقت وجود 
تواند به طور مستقيم به خورشـيد نگـاه         لاً انسان نمي  و مث . شودر مانع رؤيت انسان مي    نو

و فـوق   آيـد   يعني حقيقت وجود به ادراك مـا نمـي         ؛ حقيقت وجود نيز چنين است     ،كند
  : به قول حكيم سبزواري. ادراك ماست

       الظاهر الباطن في ظهوره     يا من هو اختفي لفرط نوره
   )24، 1380: ؛ جامي35، 1379: ؛ علي بن احمد5 تا،  بي:سبزواري(

مفهوم و مقـام حقيقـت وجـود،         مقام   بايد بين دو مقام وجود يعني       براي رفع ابهام    
  .فرق گذاشت

تـصور مفهـوم      بـدون واسـطه     يعنـي   را امري بديهي مي داننـد،      عرفا مفهوم وجود  
 سردي و گرمـي   طور كه انسان از شيريني، تلخي،       ، همان شودديگري در ذهن حاصل مي    

طور مستقيم و بدون واسـطه  ه  وجود را نيز بو بديهي دارد،    درك مستقيم  و مفاهيم ديگر  
  . كند ادراك مي
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مصداق و حقيقـت    . ي مختلف و متفاوت دارند     حقيقت وجود نظرات   عرفا درباره اما  
  : نزد عرفا دو لحاظ و اعتبار داردوجود

، برنـد كـه در ايـن فـرض        ار مـي  جود را در مقابل مفهوم به ك       گاهي حقيقت و   .يكم
 شده و بـه قـول       كه از حقيقت و مصداق عيني انتزاع      مفهوم امري انتزاعي و ذهني است       

 كنـد؛ آن حكايت مي   و از    وي فلسفي خواهد بود    مفهوم وجود جزء معقولات ثان     ،فلاسفه
  . امري بديهي است رناپذير و،انكاحاظ واقعيت عيني وخارجي كه داردل چنين حقيقتي به

اسـت كـه حقيقـت وجـود را     ايـن  اعتبار دوم براي مصداق و حقيقت وجود،     . مدو
در . ؛ مي گويند وجود حقيقتي دارد و ظلـي        ، و نه مفهوم   برندبه كار مي  ) سايه(مقابل ظل   

سـت و   هاادراك مي كند اظـلال وجـودي و سـايه         چه آدمي   اند آن اين فرض آنان مدعي   
ودر آن  سـت    فراتـر ا    ادراك ما  ست كه از   بدين معنا ني   مجهول بودن حقيقت وجود بر ما     

ي و نـوري دارد بـه ادراك مـا در           شدت وجود گنجد بلكه به اين معناست كه چون          نمي
  :نويسدعبدالرحمان جامي مي. آيد نمي

 واقعيت وجودي ، ظـاهر و       و )عينيت و خارجيت  (وجود به لحاظ تحقق     
گفتـه   ظهور و روشني آن به حدي است كه          .تر از هر چيزي است    روشن

از همه ي اشـياء     )مقابل ظل (و به لحاظ حقيقت     . ، بديهي است  شده است 
   )24، 1380: ؛ جامي1/14: قيصري(. تر است)مجهول(پنهان 

، دو حقيقـت وجـود  چنان كه بگوييم  مي پذيرد؛ ديگري نيز تفسير  به گونه    اين نظر 
  :مقام دارد
، »كنـز مخفـي   «،  »غيـب الغيـوب   «  كـه عرفـا از آن بـه          حق در مقام ذات خود    : يك

حق تعالي به اين معنا بر همه         حقيقت .اندياد كرده  …و» عنقاء مغرب « ،  »هويت مطلقه «
نـد و كتـاب و       ندار حتي انبيا و اولياي الهي به آن دسترس       .  كس پوشيده و مخفي است    

  :ايدفرم مي قرآن. اند كرده آن را منع سنت هم تفكر درباره
خـدا   )30 و   28/ 3:آل عمـران    ( ؛» بالعبـاد  يحذرّكم االله نفـسه و االله رؤوف      « 

بندگان خـود  دارد و خداوند به خويش بر حذر مي) ذات(شما را از نفس    



107 

: ؛ جـامي  582،  3/583؛  335،  612،  1423: عربـي   ابـن ( .رئوف و مهربان اسـت    

29(  
ا را از تفكر در ذات خدا       ه انسان  نيست كه بخواهد    گونه تهديدبيان قرآن دراين آيه     

از روي مهر و محبت     ،سرنوشت بندگان خود دارد    اي كه به   دليل علاقه  داوند به خ. بترساند
   .برند نمي  خود سودي؛ زيرا ازانديشهينديشندندهدكه درذات خدا ها هشدار ميآن به
ــاز چــين قــعن  ا شــكار كــس نــشود دام ب

 كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست     
  

 جا هميشه با بـه دسـت اسـت صـيد را           كان  

 آيـد    كـه بانـگ جرسـي مـي        اين قدر هست  
  

لهمـم و لا ينالـه غـوص        لايدركه بعـد ا   «: كه فرمود ) ع(علي، سخن   رسد  به نظر مي  
ناظر به همين نكته باشد كه آدمي هر اندازه همت خود           ) اول، خطبه   البلاغهنهج(»  الفطن

تعـالي، بـالا    را والا قرار دهد و تيزهوشي و تيزبيني خود را براي صيد حقايق وجود حق              
   .يابد نمي باز هم توان ادراك حقيقت ذات حق را د،ببر

 يـاد   لـف  به اسـامي مخت    يز در تعابير عرفاني از اين مقام ن        كه حق در مقام ظهور   . دو
، »عقـل اول  «،  »نفـس رحمـاني   «،  »فيض منبـسط  «،  »حقيقت محمديه «:  جمله ، از مي كنند 

 صورت  بته تنزل او به   كند كه ال  مي از مقام ذاتي خود تنزل        حق ، در اين مقام   .»فيض اول «
يـه حـق يـا فـيض        صور علم (بته  عيان ثا او خود را نخست در      ا. تجلي است و نه تجافي    

حـق تعـالي بـه      وجود  . سازد و سپس در اعيان خارجي ظاهر مي       )اقدس و مقام احديت   
رود،   ، فعل و فيض گسترده او به شمار مي        هستيهمه  لحاظ ظهوري كه در اعيان دارد و        

حكايت و نـشان از      )مظاهر(داند كه اين آثار      ست؛ زيرا هر كس مي    بر همه كس معلوم ا    
  .ساز دارديك ذات مؤثر و سبب

   قيومت وجود -1

وجه متكي و وابـسته بـه       و به هيچ    ه ذات خود باشد     قيوم موجودي است كه قائم ب     
   )3/18شرح اشارات ، ج (. هاي خداستغير نباشد و نامي از نام

 اشياء مظهـر او هـستند و      . احاطه دارد  اشياء   ر همه حقيقت وجود با تجلي خويش ب     
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  :اندبه بركت وجود او هستي يافتهچه ذهني و خارجي و چه مجرد و مادي 
  ذات ه ، چو تو قائم ب              ما به تو قائمزير نشين علمت كائنات  

ياء او نه تنها هـستي بخـش اش ـ       . حقيقت وجود به همه  اشياء احاطه ي قيومي دارد         
   ) 1/14: قيصري ( .بلكه به حكم اتحاد ظاهر و مظهر، عين اشياء استاست 

  :  خير وجودي -2  

 .رودبه كار مي   بعد الطبيعه و عرفان    و هم در ما    اي است كه هم در اخلاق     خير، واژه 
 و عرفـان    الطبيعهم اخلاقي خير همان ارزش و بهاي عمل است و در مباحث ما بعد             مفهو

 خير در اصطلاح فلسفه و عرفان به معناي وجود و شـر بـه               .آيداز آن بحثي به ميان نمي     
  : نويسد اره خير وجودي ميقيصري درب. رود  معناي عدم، به كار مي

اسـت، از او و     ) وجود(چه خير ، خير محض است و هر آن      حقيقت وجود 
وجـود  (قوام وجود حق به ذات او و براي خود اوست           . به واسطه اوست  

 خـود،   او در تحقـق خـود بـه امـري بيـرون از ذات              زيرا   ؛)بذاته و لنفسه  
 او قيومي است كه به ذات خود ثابـت و محقـق و              ، بنابراين .احتياج ندارد 

/ 2،  1/193،  1423: عربـي   ابـن ؛  16: همـان (. ثبت و محقق اشياء ديگر اسـت      م

  .)19: ؛ قونوي255 ،1380: ؛ جامي516/53
  : نويسدض ميصدر المتألهين نيز درباره خير مطلق يا همان خير مح

 اسطه و به و   كه همه  اشياء، شوق و طلب او را دارند             موجودي است  ،و خير مطلق  
الوجود بالذاتي است كه    خير مطلق، واجب  . شود شياء و كمالات آنها افاضه مي     او ذوات ا  

گونـه نقـصان و     و هـيچ  اسـت   قيوم همه اشياء است؛ زيرا او وجود مطلق و نور محـض             
  )58 ، 7، 1383: رازيشي( .كاستي در او نيست

  نور محض . 3

چنـان   . بودن آن اسـت     نور محض و خالص    ، احكام ايجابي حقيقت وجود    ديگر از 
 »ظاهر بذاته و مظهر لغيره    «  مانند نور     كه وجود از آن روي به نور شبيه است        كه گذشت 

ود است و اشياء و     ذات خود موج  ه  ، ب رود شمار مي  ت وجود به   حق تعالي كه حقيق    .است
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  ) 17/ 1 :قيصري( .اندن به واسطه او موجود شدهاعيا
  احكام سلبي وجود ) ب

 بيـان   بـه .  تـوان توصـيف كـرد     كه نمي   آنها خدا را با  احكام سلبي، احكامي هستند     
 نـزد    برخي از احكام سلبي    . توانند محمول شوند     براي حق تعالي نمي     ، اين احكام  ديگر

  : عرفا به شرح زير است
  سلب جوهريت . 1

 منطقـي از    ي قياس ـ قيـصري بـر اسـاس     . ت وجود از نظر عرفا، جوهر نيـست       حقيق
هـم نيـست و از      » ممكن« گيرد كه حقيقت وجود     وجود نتيجه مي  جوهر نبودن حقيقت    

  : ن شرح استاستدلال وي بدي. كند را استنتاج مياين طريق وحدت شخصي وجود
  )صغرا(الوجود ليس بجوهر و لا عرض؛ 

  ) كبرا(؛ هر و عرضو كل ما هو ممكن فهو جو
  )نتيجه (.أن الوجود ليس بممكن

  )1/20 :قيصري(. فتعين أن يكون واجباً
  شده است؛ به اين صورت كه جوهر و عـرض           مطابق شكل دوم تنظيم      ، قياس اين

و كلمـه    ، كلمه الوجود در مقدمه اول اصغر      حد وسط در هر مقدمه تكرار شده      به عنوان   
و اكبر  شده  ف  قانون استنتاج، حد وسط در نتيجه حذ      مطابق   و   ممكن در مقدمه دوم اكبر    

  . محمول و اصغر موضوع واقع شده است
 جـوهر،  دو تعريـف    هـيچ كـدام از     كـه   ،   حقيقت وجود، جوهر نيـست     از آن روي  

  : تعاريف جوهر عبارت است از. پذير بر آن نيستانطباق
 ـ        جوهر عبارت از موجود خارجي است     . يكم دارد،  كه احتياج به موضوع و محـل ن

  .م به ذات موجودي است مستقل و قائيعني
، در موضـوعي   از ذهـن موجـود گـردد   جوهر ماهيتي است كه اگر در خـارج       . دوم
  . اي وجود مستقل و قائم به ذات استدار بود؛زيرا نخواهد

 بر ماهيت آن اسـت؛بدان معنـا        ) مغاير (زايد  ،   با هر دو تعريف    وجود جوهر مطابق  
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در .  ندارد  وعدم  است و بنابراين ضرورت وجود     ن الوجود كه جوهر در ذات خود، ممك     
در صـورتي كـه وجـود بـه ذات خـود            . جود به آن ضميمه و افزوده مـي شـود         ، و نتيجه

 با غنـاي ذاتـي وجـود        زيرا احتياج به امر زايد     است و محتاج به امر زايد نيست؛         موجود
   ) 1/31 :قيصري(. ناسازگار است

  سلب عرضيت . 2

 دو تعريـف ذكـر شـده و هـيچ            عرض  زيرا براي   هم نيست؛  حقيقت وجود، عرض  
  :  تعاريف عرض عبارت است از. تطبيق نمي پذيرند وجود بركدام 

 موجـود   در موضوع باشد؛ يعنـي    عرض عبارت از آن چيزي است كه موجود         . يكم
  .تابع و غير مستقل

 موجـود گـردد، در موضـوع و         از ذهـن   اگر در خارج  عرض ماهيتي است كه     . دوم
   . خواهد بودمحل

 گذشته از ايـن،  .، عرض ماهيت است و وجود مغاير با ماهيت  دو تعريف  مطابق هر 
بـه آن ضـميمه و       امري زايد بر ماهيـت آن اسـت كـه            ، همانند جوهر  ،موجوديت عرض 

كه موجوديت وجود امري ذاتي است، بلكه موجوديـت عـين              و حال آن   افزوده مي شود  
  . وجود است

ان اقامه كرد بر اين كه حقيقت وجود نه جوهر اسـت و             تو  يك دليل مشترك هم مي    
نه عرض به اين صورت كه وجود نه در تعريف جوهر اخذ شده و نه در تعريف عرض                  

كه هر گـاه در خـارج موجـود         جوهر موجودي است    « :گويند  مثلاً در تعريف جوهر مي    
كـه  بـه ايـن   با توجه   . ». . . عرض موجودي است كه     « و يا   » نياز از محل است   گردد بي 

جـوهر و   (د عين مفهوم اخص     توان پس نمي  ،  تمفهوم وجود اعم از جوهر و عرض اس       
  . باشد) عرض
  نبود واسطه ميان وجود و عدم . 3

از .  نـام دارد   ، كه ثبـوت   قائل بودند  اي ميان وجود و عدم    به واسطه متكلمان معتزله   
بـين  د نـدارد؛ يعنـي      اي وجـو   واسطه  موجود و معدوم     نيزنظر عرفا بين وجود و عدم و        
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   .نيستاي مشتق و مبدأ آن واسطه
  آيا ماهيت ميان وجود و عدم واسطه است ؟ 

ماهيـت   آن بـه دو اصـطلاح دربـاره          و در پاسخ  قيصري اين پرسش را مطرح كرده       
  :كند اشاره مي
ي ذهني و اعتباري    مفهومكه  » ماهيت من حيث هي هي    «  ماهيت مطلقه، يعني     .يكم

  تواند واسطه بين وجود و عدم باشد؛بنابراين نمي ققي ندارد و گونه تحاست و هيچ
، مي توانـد    يا تحقق ذهني دارد و يا خارجي و بنابراين        ماهيت حقيقيه كه البته     . دوم

 و عـدم     چنين ماهيتي بين وجود    اما بايد توجه داشت كه    . بين وجود و عدم واسطه باشد     
به بيان ديگـر، ماهيـت حقيقيـه        . خود، واسطه است و نه ميان وجود مطلق و عدم مطلق          

 غير  ، بنابراين .ود از ظواهر و نمودهاي وجود است  گاه وجود وگاه عدم را مي پذيرد              خ
شـود كـه    و اگـر گفتـه  مـي        غير از وجود و عدم خود اسـت          از وجود و عدم است، اما     

جود مقيد و عـدم مقيـد       ، مقصود آن است كه ماهيت ميان و       ماهيت واسطه واقع مي شود    
    )1/14:قيصري(. شود اسطه ميخود و
  ضد و مثل نداشتن وجود. 4

 »مـثلان «دو امر وجودي متخالف و      » انضد« حقيقت وجود، ضد و مثل ندارد؛ زيرا      
د با تمام حقايق ديگـر مخـالف        كه وجو و امر وجودي متساوي با هم هستند و حال آن         د

  .  ضد و مثل نداردرند، ولي وجود حقايق ديگر ضد و مثل دااست؛ به اين دليل كه همه
از اين رو، چيزي     )سعه ي وجودي  (، وجود امري است عام و گسترده        به بيان ديگر  

گذشت، وحدت حقيقت   پيش از اين    كه  چنان  . مقابل آن نيست تا ضد و يا مثل آن باشد         
ي نيـست تـا در برابـر آن          موجود ديگر  ،جز ذات حق  ه شخصي است و ب     وحدت ،وجود

   )14 ، 15 /1  :همان(. قرار گيرد
  عدم تجزي و انقسام . 5 

 و  پـذير  تجزيـه  ، بنـابراين  . نـدارد  گونـه تركيبـي   ، بسيط است و هـيچ     حقيقت وجود 
. ي به شـمار نمـي رود، جـنس و فـصل و حـد نـدارد       و چون تركيب .شدني نيست   تقسيم
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   )73 ،1380:  جامي،1/20 :قيصري(
  مشكك نبودن حقيقت وجود. 6

 است و   مبتني   وحدت شخصي وجود  بر  رفاني  بيني ع  گذشت كه جهان  پيش از اين    
عرفا بـه جـاي تـشكيك در مراتـب          . ك در مراتب هستي سازگاري ندارد     تشكيبا نظريه   

، 1366:  مطهري ؛1/15 :قيصري( .اندتشكيك در مظاهر وجود را مطرح نموده      ، نظريه   هستي

  .) 138، 1375:  حسن زاده آملي؛3/137
  : بي آغازي حقيقت وجود . 7

، بـه علتـي محتـاج       است؛ زيرا اگر آغاز داشته باشد     ) ازلي( آغاز  ي، بي حقيقت هست 
 خواهـد بـود و هـر        خواهد بود كه او را ايجاد كرده باشـد و در نتيجـه ممكـن الوجـود                

  . تي است كه آن را ايجاد كرده استالوجودي محتاج به عل ممكن
 ازلـي   تعـالي  حـق    گويد اگر   دهد مي    ارائه مي  ازلي بودن تر از   تفسيري كامل قيصري  

  : نباشد در آن صورت دو اشكال مهم پيش آيد كه عبارتند از
 روض عـدم واقـع شـود و عـدم بـر ذات آن              مع كه وجود مطلق،  آيد   لازم مي  .يكم

 وجـود بـه ضـد       وض عدم بر حقيقت وجود آن است كـه         معنا ومفهوم عر   .ارض گردد ع
وجـود حـق در      توصيف گردد كه  نتيجه آن اجتماع نقيـضين اسـت؛ يعنـي            ) عدم(خود  

 معناي غير ازلي بودن وجود حق ايـن اسـت كـه              و حالي كه موجود است، معدوم باشد     
  .او سابقه عدم و نيستي داشته باشدوجود 

 اگر حقيقت وجود ازلي نباشد، لازمة اين سخن اين اسـت كـه سـابقة نيـستي                  .دوم
  شـيء  آيـد آيد؛ يعني لازم مـي    داشته و معدوم باشد در اين صورت انقلاب به وجود مي          

    )1/16 :قيصري(. كه محال استگردد تبديل  موجود  به امرمعدوم
چنين ديگر آثار ابـن      و هم  كتاب شفاي و مبدأ و معاد     » الهيات«با نگاهي اجمالي به     

 ـ   . يافـت  توان مي ين احكام ايجابي و سلبي را     سينا و آثار حكيمان مسلمان، ا      ز  فلاسـفه ني
 عرفـا بـه پيـروي از        .انـد  وجود خداوند ذكر كـرده    ام را براي     همين احك  تر از عرفا    پيش

بينـي عرفـا و      ي در جهـان   تفـاوت اساس ـ  . اند  اين احكام را براي وجود ذكر كرده      فلاسفه  
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 مصداق و حقيقت وجود است       از آن    ،ست كه از نظر عرفا احكام ياد شده        اين ا  ،فلاسفه
 احكام ايجـابي    ،بنابراين.  نيز منحصر در وجود حق تعالي است       اين مصداق و حقيقت    و

موجـود  « از نظر فلاسـفه      ن صفات سلبي و ايجابي خداوند است، اما       و سلبي وجود هما   
 ي وجـود  واجد چنين صفات و احكامي نيست، بلكه اين احكـام، بـراي           » بما هو موجود  

كه فلاسفه موجود را    توضيح اين . نامند    مي» الوجود بالذات  واجب«خاص است كه او را      
كننـد و   ب الوجـود و ممكـن الوجـود تقـسيم مـي           آن را بـه واج ـ    دهند و   مقسم قرار مي  

 .نماينـد  ت و واجب الوجود بالغير تقسيم مـي       الوجود را نيز به واجب الوجود بالذا       واجب
. كام ايجابي و سـلبي يـاد مـي كننـد          داراي صفات و اح   را   واجب الوجود بالذات     گاهآن

ونيز واجب وممكن مي دانند     وجود را داراي افرادي جوهري وعرضي          فلاسفه   ،بنابراين
  . ويژه فرد كامل وجود يعني خدست صفات ياد شده و معتقدند

موجـود  (= البته از ديدگاه فلاسفه برخي از صفات ياد شده، صفات وجـود و عـام                
است، ليكن مقصود آنها از وجود عام همان مفهوم عام و انتزاعي وجود             ) بما هو موجود  

جود از نظر فلاسـفه عبـارت از تعـين و تـشخص             است و نه حقيقت آن زيرا حقيقت و       
وجود است به ماهيتي از ماهيات در خارج و ماهيت تعين يافته و متشخص امري اسـت             
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